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 شناسی مانیآن با جهانةناصرخسرو و مقایسشناسی جهان


 
 

فلسفی  های جهان، یکی از مباحث مهمقت پدیدهشناسی به معنای درک حقیجهان
 ، ناصرخسرو را فیلسوف پژوهشگرانآید. با وجودی که بسیاری از یبه شمار م

او  هایی است که به چرایی هستی و نوع تلقیشار از اندیشهدانند، آثار او سرنمی
نسبت به آفرینش و رستاخیز اشاره دارد. این رویکرد بیش از پیش تحت تأثیر علوم 

هایی است که در عصر وی رواج داشته و ناصرخسرو نیز، از آنها و معارف و آیین
هایی که در عصر خویش سود جسته است. یکی از آیین ةدر جهت تثبیت نظام اندیش

شناسی خویش هایی از آن وجود داشته و او برخی از مبانی جهانزندگی وی، بارقه
 ‌است. را از آن اخذ کرده، آیین مانی 

بینی فکری ناصرخسرو دستاورد این پژوهش حاکی از آن است که گرچه جهان     
شناسی ما جهانثنویت بنا شده است، ا ةتوحیدی است و در مقابل، آیین مانی بر پای

ای موارد مانند: آفرینش جهان، اسارت روح در کالبد تن، چرایی ناصرخسرو در پاره
هستی و راه رستگاری انسان و به ویژه بدبینی و بیزاری از دنیا، تحت تأثیر  

 شناسی او بوده است. های مانی و به ویژه جهان آموزه
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یین مانوی، اسماعیلیه، سنت شناسی، قصاید ناصرخسرو، آجهان
گنوسی

 مقدمه

شود. شناسی نامیده میهای جهان، جهاننوع تلقی انسان از هستی و درک حقایق پدیده
گذارد. تحت تأثیر همین نظام فکری هر فرد در نوع برداشت او از عناصر هستی تأثیر می

فلسفی و  های متفاوت از هستی، مکاتبهای فکری گوناگون و نوع برداشتنظام
 شناسی بسیاری به وجود آمده است. به تعبیر افلاطون و ارسطو، های جهاندیدگاه

ای شخصی (. بنابراین اگر در نظام اندیشه46پناهی، ص«)شناسی، هدف فلسفه استجهان»
توان از این دیدگاه، او را فیلسوف و مفسر شناسی یافت، میهایی از جهانبتوان  نشانه
 هستی نامید.

ناصرخسرو از جمله شاعرانی است که اسماعیلی مذهب بوده و در این مذهب به عنوان     
« متکلم»نظران او را رغم اینکه بسیاری از صاحبدینی حجت نیز، دست یافته است. علی

( و 614اند)شهیدی، صرا در وصف او نوعی مبالغه دانسته« فیلسوف»اند و اصطلاح نامیده
 انش، مکرراً فلاسفه را به باد انتقاد گرفته است: خود ناصرخسرو نیز در دیو

 ار همی هدیه یا عطاستــردگــا را زکــم      دانای فیلسوف چنین گفت کاین جهان         

 چو روز که گفتار او خطاستپیداست هم      چون فیلسوف رفت و عطا با خدا بماند         
 (696ص ،اشعار دیوان)                                              

های هستی و شناسی و نگاه عمیق او را نسبت به پدیدههای بارز جهانتوان نشانهاما نمی    

ترین فیلسوف ایرانی او را بزرگ  هانری کربنطوری که  ،چرایی جهان نادیده انگاشت
ز نظر او با جهان و هستی را ا ةتوان فلسف میاگرچه ن (.Corbin,p. 33)دانداسماعیلی می

شناخت انسان و »جایگاه فلسفه در یونان یکی دانست، باید گفت که فلسفه در نگاه او 

 (.62 -66بوده است)نظری، ص« بردن به راز مطلق هستیپی
شک از تمام علوم متداول عقلی و نقلی زمان خود و بسیاری از ادیان و ناصرخسرو، بی    

، مانوی، مسیحی، زردشتی و... آگاهی وهندآن زمان همچون دین  ةمذاهب شناخته شد
او بر این علوم و مبانی دینی، تأثیرات ژرفی بر  ة( و احاط46داشته)برزگرخالقی، ص

 ها و افکار او بر جای نهاده است. اندیشه
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شناسی پرداخته و محتمل  یکی از ادیانی که به طور ویژه به مبانی بنیادی هستی و کیهان    
پیامبر »ز آن تأثیر پذیرفته باشد، دین مانوی است. مانی که خود را است ناصرخسرو نیز ا

( معرفی کرده است، پس از آشنایی با 36دکره، ص«)سرزمین بابل ةخدای حقیقیت، زاد

در زمان پادشاهی شاپور اول ساسانی، شروع به تبلیغ  (،Genostic)گرایان گنوسیشناخت
که در آن  -دین، در برابر دین زردشتی(. شیوع این 232خود کرد)هینلز، ص ةآیین ویژ

به سرعت مورد استقبال  -ای در دست اشراف و روحانیان تبدیل شده بودزمان به حربه
 (.8-9 صمردم قرار گرفت و پاسخگوی نیازهای فلسفی و دینی آنان شد)پرمون، 

حت پس از قتل مانی به دستور بهرام ساسانی و تحریک موبدان زردشتی، آیین مانوی ت    

باره از بین نرفت و به شکل زیرزمینی به فعالیت ادامه داد)ناطق، شکنجه و آزار بهرام، یک
های چین، بیزانس، روم، ایران، آفریقا، سوریه، مصر، وسیعی از سرزمینة ( و گستر21ص

 (.16پور، ص بلغارستان، فرانسه و... را در برگرفت)اسماعیل
های اسلام شیعی موالی در اندیشه ةشگران، به وسیلاین آیین که به استناد برخی پژوه    

(، در بسیاری از موارد، به 21و دفتری، ص129 -161نیز، رخنه کرده بود)هالروید، ص

ویژه مباحث مربوط به معرفت و گنوس، مورد توجه مذهب اسماعیلیه قرار گرفت. داعیان 
خداوند، جهان و انسان  ةگیری این فرقه، تعالیمی ویژه درباراسماعیلی، از ابتدای شکل

ای از ارائه داده بودند. آنان ضمن استفاده از اصول کلی اعتقادی اسلامی و شیعی، پاره
گونه که با معتقدات اساسی های عقلی و روحانی یونانیان و گنوسیان را نیز، آنمیراث

، خویش سازگار یافتند، با تحلیلی هماهنگ در تعالیم خویش به کار بردند)فرمانیان

(. ژینیو، توفیق گنوس اسماعیلی را در ایران اسلامی، مولود رواج گنوس 66-63ص
ذوق و گرایش آشکاری نسبت »چرا که  ،داندمانوی در ایران مزدایی دوران ساسانی می

اسلامی در ایران وجود داشته  ةهای رمزآمیز و باطنیه، قبل و بعد از دوربه آیین
رواج گنوس اسماعیلی در ایران، این آیین به سرعت رو با (. از این612ژینیو،ص«)است

 در میان مردم ارزش و اعتبار یافته است. 
شد، رفته رفته از گسترش اگرچه فشارهای زیادی که بر پیروان آیین مانی تحمیل می    

های مانی قلمرو این دین کاست و حیات دینی آن را در حاشیه قرار داد، عقاید و آموزه

های جهات به حیات خویش ادامه داد و مورد توجه اندیشمندان در دورهدر بسیاری از 
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های مانی در باب آفرینش جهان، چرایی هستی و راه رستگاری بعد قرار گرفت. اندیشه
انسان و به ویژه بدبینی و بیزاری از دنیا و... بر شاعران و نویسندگان ایران نیز، اثری قابل 

های که گذشت، از تأثیرات عمیق آموزهرو نیز، چنانتوجه بر جای نهاده است. ناصرخس

شناسی مانی برکنار نمانده است، در این مقاله سعی شده است تا به بررسی تطبیقی جهان
های مانوی را در دیوان قصاید ناصرخسرو و جهان شناسی مانوی بپردازد و تأثیر آموزه

 ناصرخسرو مورد ارزیابی قرار دهد. 
 
 شناسی مانیی ناصرخسرو با جهانشناسجهان ةمقایس 

هایی میان بینی او نسبت به چیستی هستی، مشابهتدر بررسی اشعار ناصرخسرو و جهان
 ترین آنها اشاره خواهد شد: خورد که به مهمشناسی مانی به چشم میآرای او با جهان

 
 آفرینش نخستین 

 است: ناصرخسرو، اولین مخلوقی که خداوند آفریده، عقل  ةدر اندیش
 گه جانور گویا حیوان و آن ةنبات و گون     گهخرددان اولین موجود، زان پس نفس و جسم آن       

 (2ص ،اشعار دیوان) 

آفرید و  (31/ قمر «)کلمح  باالبصر ٌۃوما امرنا الا واحد»که خداوند آن را به طریق ابداع 
 از عقل کل، نفس آفریده شد: 

 بجز ابداع یک مبدع کلمح العین او أدنا         خرد داری مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر 
 (2ص همان،)

خوان آثار ناصرخسرو نیز بیان شده است. برای نمونه درکتاب  این اندیشه در سایر    
 آمده است:  الاخوان

باری است و تمام است به فعل و قوت... نخست که او  ةعقل کل نخست پدید آورد
 (. 63 -64، ص الاخوان خوانی پدید آمد)قبادیانی، به ابداع باری نه از چیز

ناصرخسرو مبنی بر خلقت عقل کل و نفس کل، منطبق  ةبرخی بر این باورندکه اندیش    

(. عقل در سنت 222خلقت عقل و نفس در سنت نوافلاطونی است)دفتری، ص ةبا نظری
( واحد همانجااست) نوافلاطونی، مستقیماً و اضطراراً منبعث از منبع هستی، یعنی واحد

خویش و با فعل آزاد عالم را خلق کند، چرا که آفرینش نوعی فعالیت  ةتواند به ارادنمی
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(. به اعتقاد 42پور، صاست و نسبت دادن فعل به خداوند موجب تغییرپذیری اوست)علی
الواحد لا » ةکه اولین صادر از احد است، بنابر قاعد(‌Nous)‌فلوطین، عقل کلی یا نوس

، واحد است و در واقع، عقل است که آبستن کثرات و منشأ «در عنه الا الواحدیص

شود شود. عقل با نظر افکندن به احد، بارور میآنهاست والا از یکی جز یکی صادر نمی
الواحد »ة (. گرچه ناصرخسرو نیز، به قاعد48ص، همانگردد)و از او نفس کلی صادر می

 گوید:است و میمعتقد « لا یصدر عنه الا الواحد
ابتداء عالم از یکی است و آن یکی صانع عالم است که عالم متکثر از یکی او پدید 

 (. 163، ص جامع الحکمتینقبادیانی، «)آمده است
 که جز یک چیز را یک چیز نبود علت انشا    ز گوهر دان نه از هستی فزونی اندر این معنی       

 (2ص ، دیوان اشعار)

ای یا به طریق امر به ابداع عقل پرداخته ه خداوند با کلمهکاو مبنی بر این اما اعتقاد    
 ةباری را علت هم ةکلم»است، بیشتر رنگ و بوی مانوی دارد. ناصرخسرو معتقد است:

یک سخن باشد و آن یک سخن را گفتند که کن  باید شناختن و بباید دانستن که کلمه
شناسی مانی نیز، آفرینش با جهان (. در61، صمهناروشنایی قبادیانی،«)بود یعنی بباش

ندایی صورت پذیرفت که پدر عظمت برکشید و باعث خلق مادر زندگانی 
( که ندای پدر عظمت با ابداع عقل به امر خداوند در نظر 131شد)کرباسیان، ص

 ناصرخسرو، سنجیدنی است. 

آمدند، پدر عظمت با  در آیین مانی، موجودات از پدر عظمت و مادر حیات به وجود    
چنانکه در (. همهمانجا آورند)هایی سایر ایزدان را به وجود میمادر حیات، با خروش

های هستی نمادشناسی کهن، آباء علوی با امهات اربعه درآمیزند و از این آمیزش، پدیده»
( و آفرینش تنها از طریق مشارکت این دو 14کزازی، ص«)آیند)موالید ثلاث( پدید می

شود. در نظرگاه ناصرخسرو نیز، نفس جوهری ابداعی است موجود نر و ماده متحقق می

گانه، که از عقل کل آفریده شده است و از اقتران دو گوهر عقل و نفس، افلاک نه
 ة(. بنابراین، عقل در اندیش241اند)دشتی، صستارگان و عالم زیرین پدیدار گشته

آفرینش با همکاری این دو موجود نرینه و ناصرخسرو، مذکر و نفس، مؤنث است و 
، به این مضمون  اشاره شده نامه روشنایی(. در 131گیرد)کرباسیان، صمادینه شکل می
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عقل کل چون مردی است و نفس کل چون زنی و هیولی از ایشان چون نطفه و »است: 
ه در (. بازتاب این اندیش33، صنامه روشناییقبادیانی، «)عالم جسمانی چون فرزندی

 ای ویژه دارد:قصاید ناصرخسرو نیز، جلوه
 کز نور هر دو عالم و آدم منورند       بالای هفت چرخ مدور دو گوهرند

 خوالیگران نه فلک و هفت اخترند      روزی دهان پنج حواس و چهار طبع
 (262-266ص، اشعار دیوان)                      

 

 اسارت روح در کالبد تن

شناسی های مهم عرفانی در جهانمایهجان در کالبد تن، یکی از درون اسارت روح یا

آفرینش مانوی، دو اصل نیک و بد، خدا و هیولا، روشنایی و  ةمانی است. در اسطور
تاریکی وجود دارد. پدر عظمت در ارض نور قرار دارد و روح اعظم در آن نافذ است. 

برد. پدر عظمت نیز، برای دفاع از پادشاه ظلمت با دیدن نور، به سوی آن حمله می
آورد و نخستین انسان)= هرمزدبغ( از وجود مادر حیات کشورش، مادر حیات را پدید می

(. هرمزدبغ از ارض نور به سوی مرز جهان 166-163سن، صگردد)کریستینساطع می

 رود تا با پادشاه ظلمت مبارزه کند ولی در این نبرد شکست تاریکی و روشنایی می
 (. 24پور، صافتد)اسماعیلخورد و به چنگ دیوان مییم

هایی است که دچار آمیختگی و آلودگی با مانی، نماد تمام انسان ةهرمزدبغ در اندیش    
اند. مانی جدایی این جوهر نورانی و مینویی را از اصل و جهان تاریکی و ظلمت گشته

 صورت تمثیلی و نمادین با مبدأ خویش و گرفتار آمدن آن را در بند تاریکی، به 

کند و آن را به عنوان نمادی از نوع بشر برای هرمزدبغ)= نخستین انسان( بیان می ةاسطور
برد. مانی از این جدایی روح از منشأ هستی های گرفتار ظلمت به کار میتمام انسان

وی نالد و آرزاندوهگین است و در سرودهای خویش، همواره از این غربت و جدایی می
 گوید: پروراند. مانی میپیوستن به اصل خویش را در سر می

زمینی از خویشتن خواهم سترد/ آن را  ةای عیسی، ای یگانه فرزند! نجاتم ده/ جام
فرو خواهم گذاشت، آن آتش تزویر را ... خویشتن را برهنه خواهم کرد از جهان ... 

سیده است/ بود که به های مقدس بشوی!... خوشا زمان عزیمت فرا رمرا در آب
 .(116 -114منزلگاه راستین خویش بازگردم)آلبری، ص
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شناسی مانی، هرمزدبغ، جانش را در عالم گذاشت و نجات این جوهر بنا بر جهان    
 ةنورانی که در سرزمین تاریکی، دچار شکنجه و آلودگی شده، علت غایی و مقصود یگان

های عرفانی فرقه ةگری و همطق، مانوی(. چنانکه نا61زاده، صتأسیس دنیاست)تقی

داند که از وضع انسان در جهان به وجود آمده ای میدلهره ة)گنوسی( را زایید
ناپذیری که در آن، انسان، روحش را اسیر جسم و (؛ وضعیت تحمل34است)ناطق، ص

رد. پنداهای جهان را آمیخته با بدی و آلودگی میداند و پدیدهجسمش را اسیر جهان می
 ةدر چنین وضعیتی، انسان همواره نگران نجات خود است و به دنبال راه رهایی از چنبر

 گردد.این آلودگی و آمیختگی می

توان آن را به تفکرات مانوی ارتباط شناسی اسماعیلیه که میهای جهانیکی از جنبه    
تنها از طریق » این اندیشهبر اساس شناسی انسان است. داد، مباحث مربوط به رستگاری

تواند به عالم ابداع بازگردد. در نتیجه تاریخ یافتن انفاس انسانی است که کمال میکمال
دفتری، «)های نفس برای رسیدن به کمالعبارت است از ثبت جستجوها و تلاش

(. گویی کمال و رستگاری واقعی، همچون هرمزدبغ در انفاس انسانی محبوس 281ص

 آن، کمال یافتن انفاس انسانی است. گشته و تنها راه نجات 
اعتقاد به بینشی توحیدی، در برخی اشعارش به ثنویت  ةناصرخسرو نیز اگرچه به واسط    

و جهان نور و جهان ظلمت مبتنی است، انتقاد  در آیین مانی که بر دو اصل نیک و بد
 کند:می
 ست ای عاقلان بر مانوینجا گم شدهآنچه زیر روز و شب باشد نباشد یک نهاد          راه از ای   

 (663ص  ،دیوان اشعار)             

شود که اصل و کمال چیز دیگری اما در اشعار خویش، پیوسته این اندیشه را یادآور می
است و باید برای رسیدن به آن، که رستگاری واقعی و هدف غایی است، تلاش کرد. از 

ی دنیا که انفاس انسانی را در خود محبوس داشته گاه عاریترو، نباید نسبت به منزلاین
است، دلبستگی نشان داد. از نظرگاه او، جان از منزل واقعی خویش دور افتاده و باید به 

 سرای بقا سفر کند: 
 ت نیز یکی مستقر مراـن بهتر اســزی       گیتی سرای رهگذران است ای پسر                 
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 کایزد همی بخواند به جای دگر مرا           ای جسد ننشینم در این سرای ... من با تو            
 (12ص  ،دیوان اشعار)                                            

 روم خانه سپارم به تو فردا      ــرد بـــمف              چون کار خود امروز در این خانه بسازم           
 (6ص ،همان)         

 سفرت سوی سرائی است که آن جای بقاست                                  منزل تست جهان ای سفری جان عزیز               

 (21ص  ،همان)                                                                                                               

نین تن و خلقت دنیایی را بندی دانسته که باید با آن و در آن مدارا ناصر خسرو، همچ    
شناسی مانی، تأسیس جهان گونه که در جهانکرد تا به سرمنزل مقصود رسید، همان

 دلیلی برای نجات هرمزدبغ)جان علوی( از چنبر آلودگی است: 
 دبان رااید این نرـر بر شدن بــبه س      سوی آن جهان نردبان این جهان است

 ببین صنعت و حکمت غیب دان را ن بوم ساکنـام گردان و ایــن بــدر ای

 به جان سبک جفت جسم گران را نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت
 مر این تیره گوی درشت کلان را بز گنبدـه است اندر این ســکه آویخت

 (11ص  ،همان)      
. شهریار تاریکی برای اینکه بتواند ظلمت است ةشناسی مانی، انسان زاددر جهان    

نریسه ایزد را  ةآفریدن زوجی نر و ماده به شکل نرینه و مادین»اسارت نور را ابدی سازد، 
ستیز با ایزدان نور.  ةکند. انسان ابزاری است در چنگ نیروهای ظلمت برای ادامآرزو می

ست، و نخستین زن دیوی ا ةنام دارد که زاد گهمردشود. او نخستین مرد آفریده می

نور برای ابد در چنگ او محبوس باشد و دوران است، دوست  نام دارد... ظلمتمردیانه 
اند و در پی آگاهی و هدایت آمیختگی استمرار یابد. اما ایزدان نور هم بیکار ننشسته

عالم «)کیهان کودک»نبرد نور و ظلمت، انسان است که  ةآیند. این بار، بهانانسان بر می
عالم اکبر(. تن، اهریمنی است و باید طرد «)کیهان بزرگ»شود در برابر ر( خوانده میاصغ

ای نور در تن او زندانی است که به کشد و تنها پارهظلمت بس رنج می ةگردد. انسان زاد
درخشد و در عین حال اندوهگن است. این مرواریدی درون صدفی خاکی می ةگون

ن مادی( بیرون آید و به سرزمین روشنی رهسپار جها«)صدف»گوهر نورانی باید از 

(. بنابراین، اصل متعالی و درخشان و بخش برتر من انسانی که 44پور، صاسماعیل«)گردد
در تن تبعید گردیده و موضوع کنش معرفت قرار گرفته، روح یا خرد است. این من برتر 
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است که ایزدان نور برای  انسانی باید از این تبعید و اسارت رهانیده شود. از همین روی
 گوید: خیزند. مانی میآگاهی و هدایت انسان برمی

خداوندان ما از طریق انسان کامل تعمیدت دهند. روشنانت کمال بخشند و به 

 (. 33آلبری، ص«)سرزمین روشنی رهنمون شوند

به  اگر جان در چنبر تن گرفتار آمده برای این است کهکه ناصرخسرو نیز، معتقد است     
عبادت و تهذیب بپردازد و از این طریق برای رستگاری و تعالی جان و جوهر نورانی 

برخیزد تا انسان بتواند از طریق این نفوس انسانی و تن خاکی، کمال واقعی خویش را 
 دریابد و گوهر وجودش را از تن تیره نجات دهد: 

 خوانـاستر ـپ ةانــن خـته در ایـبس و از بهر عبادت شده ستـان تــج

 ر بیرون کن از این تیره کانـگوه کان تو است این تن و طاعت گهر
 جز به سوی خیر و صلاحش مران انت سوار است و تنت اسپ اوــج

 (13ص دیوان اشعار،)                             
 مقر خویش مپندار بند و زندان را   تو را تن تو بند است و این جهان زندان              

 (118ص ،همان)               

و  اشقلونهای دو عفریت نر و ماده به نام ةشناسی مانی آمده است که به واسطدر جهان    
)آدم و حوا( که پدر و مادر نوع مردیانهو  گهمردبلعند، که اولاد دیو را می نمراییل

دوران  ةزاد (. بنابراین، انسان162سن، صشوند)کریستینیده میئها هستند، زاانسان
این آمیختگی در بند تن قرار  ةآمیختگی است و روح آسمانی و جان علوی به واسط

پس از نفس کلی، طبایع، و از طبایع امهات اربعه، و »ناصرخسرو،  ةگرفته است. در اندیش

نکته که  (. این62نظری، ص«)گاه موالید ثلاث آفریده شدنداز امهات افلاک و آن
کند و معتقد است تنها این تن فلک را مادر بدمهر خطاب می ناصرخسرو در اشعارش

 ةاندیش اای باوست و جان علوی زندانی فرزند فلک است، همانندی ةخاکی است که زاد
داند و نور را محبوس در قالب انسان. ناصر خسرو ظلمت می ةمانوی دارد که انسان را زاد

 گوید: می
 ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما ر بدمهرک ای مادـوایم ای فلــرزند تــف    
 ست نه این جوهر گویاــرد نیــاکیزه خــپ فرزند تو این تیره تن خامش خاکی است    
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 وهر والاــن گــای ةن خانــادر ایـــو مــت ی این گوهر والای شریف استتن خانه    
 (6ص  دیوان اشعار،) 

 
 آنبدبینی نسبت به دنیا و بیزاری از 

بینی مانی، فرزند نور )هرمزدبغ( در جهان ظلمت گرفتار شده و با توجه به اینکه در جهان
ة این آمیختگی در تاریکی محبوس گشته است، یکی از مضامین عمد ةنور به واسط

های مانی را بدبینی نسبت به دنیا و بیزاری نسبت به جهان ظلمت تشکیل داده اندیشه
ست، این دنیا چون بندی روح نورانی را در خود محبوس چرا که مانی معتقد ا ،است

 گوید: داشته است. مانی می
فراز آی سوی من! ای خویشاوند، روشنی، ای راهنمای من!/ ای روح من تاب آر! 

بخشی هست!/ مسیح پشتیبان توست، چه تو را به قلمرو شهریاری رهنمون نجات
دند/ بار سنگینی را تاب آورم کز گردد/ چون به تاریکی فراز رفتم، آب نوشینم دا

آن من نیست... آه ای روح به چشمانت فراز گیر/ و از غل و زنجیرت گلایه کن/ 
 (. 92 -98خوانند)آلبری، صخوشا پدرانت تو را فرا همی

داند که در جهان ظلمت بر گوهر جان مانی، تن و جسم خاکی را دشمن پلیدی می    
 ین دست این دشمن رهایی یابد و از چنگال آن بگریزد: روی آورده است و جان باید از ا

گاه ظلمت که سرشار از ترس است... ام/ خانهتن پلید دشمن را از خویشتن سترده
ام/ زنجیرهایی که روحم را به بند کرده زنجیرهای چند لایه را از خویشتن سترده

 (.99، ص همانبودند)

فاسد، اهریمنی و حقیر است که از آن به دشمن مانی، تن به حدی  ةبنابراین، در اندیش    
های پیروان آیین مانی است. پلید تعبیر شده و خوارداشت این موجود اهریمنی از بایسته

در »روی است که یک عارف مانوی باید از تمام لذایذ جهان مادی دوری کند از این

. حیوانی را نکشد و روز تنها باید یک بار غذا بخورد... سالی یک دست جامه به تن کند
مانوی هیچ چیز را نباید به مالکیت  ةگیاهی را نشکند. برگزید ةآزار نرساند و حتی شاخ

(. همچنین، 28-29پور، صاسماعیل«)خود درآورد و روزهای بلند مدت باید روزه بگیرد
کردند چرا که معتقد بودند با برگزیدگان آیین مانی، از ازدواج و تولیدمثل خودداری می

 (. 44ص  همان،شود)آمیزش زن و مرد و ازدیاد نسل، اسارت نور در زندان تن ابدی می
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داند و بر آن است تا از هر آنچه بدان ها را از این جهان آزمونی میبدی ةمانی هم    
 گوید: مربوط است، پرهیز کند. مانی می

ا خوار جهان و کار جهان هیچ در هیچ است، هیچ سودی در آن نبود... جهان ر

ام و با امور مینوی ام تا به روحم زندگی بخشم. امور مادی را ترک کردهشمرده
 (. 112آلبری، ص«)امهماهنگ گردیده

جدایی نور از منشأ حقیقی خود و محبوس شدن در قوای ظلمانی جسم خاکی، موجب     
مانوی ای نسبت به جهان و زندگی دنیوی در تفکرات پدید آمدن چنین نگرش بدبینانه

توان پی برد که او با پلید شمردن شناسی مانی و سخنان او، میشده است. با توجه به جهان
جهان، درصدد طرد مطلق آن نیست، بلکه آرزوی دنیایی آرمانی، بهشتی و نورانی را در 

پروراند. دنیایی همچون ارض نوری که از آن جدا افتاده بوده است. چون دستیابی سر می
ایی در جهان خاکی میسر نیست، لاجرم باید آن را در جایی دیگر جست. این به چنین دنی

دار و پنهانی وجود دارد. باور عرفانی در بسیاری از ادیان و مذاهب به شکل باوری ریشه

های گنوسی، مذاهب اسماعیلی، ها و نحلهدر اسلام نیز، به شکل تصوف و عرفان، فرقه
توان این گونه پنداشت (. بنابراین، می66ص همان،)گر شده استسنت درویشی و... جلوه

ای نسبت به دنیا و شکوه و شکایت از آن، تا حدودی ریشه در که چنین تفکرات بدبینانه
که برخی هایی چون آیین مانوی و زروانی در ایران داشته باشد. هم چنانآیین

)ویدنگرن،  پندارندیی مانوی را تصوری زروانی و ایرانی مپژوهشگران، بینش بدبینانه
 (.181ص
ها و مذاهب اسلامی، از جمله مذهب چنانکه اشاره شد، این تفکر در بسیاری از فرقه    

اسماعیلی انعکاس یافته است. ناصرخسرو، شاعر اسماعیلی مذهب نیز، که در دوران 
نخست زندگی خویش، گرفتار دنیا و زرق و برق آن بوده است، پس از تحولی روحانی 

ای که در شخصیت و اعتقادات وی به وجود آمده بود، از بند دنیا و طلب گرگونیو د
زندگی دنیایی رهایی یافت و به جستجو و تفحص در احوال جهان و چیستی آن 

بسیاری از قصاید ناصر سرشار از مضامینی چون، ناپایداری دنیا و فنای روزگار، پرداخت. 

مهری دنیا و دگرگونی احوال آن و... است. دنیا در شعر فریب و نیرنگ زمانه، بی
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شود که باید از افسون ناصرخسرو، همواره پر از مکر و حیله و فریب و نیرنگ تصویر می
 بود: اش برحذر های ظاهریگریو جلوه

 گمان تبر داردبه دست راست درون بی   جهان اگر شکر آرد به دست چپ سوی تو     

 (229ص ،دیوان اشعار)                          
 وز غدر همی به جادوی ماند ای خواجه، جهان حیل بسی دارد

 ها فرو خواندزانجات به حیله ر بر باشیـل به ابــو به مثــر تــگ
 (639،  ص همان)                                                     

 و بدخو بگریزد چو بخوانیشـــرا ز تـــزی    ی بدخوست مخوانشات یکی بندهگیتی

 کار بخواندت برانیشــو مـــاید که چـــب    حاصل و مکار جهانی است پر از غدربی
 وز و شبان نوش چشانیشهرچند که تو ر    جز حنظل و زهرت نچشاند چو بخواندت

 (293، ص همان)               
 

 خرد، راه رستگاری

شناسی مانی، تکیه بر خرد و معرفت برای رسیدن به های اساسی در جهانمایهیکی از بن
توان در مذهب گنوسی جست. گنوس های این تفکر را میرستگاری است که ریشه

(Gnos) سیسمبه معنی معرفت و شناخت است و گنوستی (Gnosticisme ) به پیروان
نجات و  ةگردد که معرفت باطنی و روحانی را  مایای از ادیان اطلاق میمجموعه

ة واژ ة(. کیسپل با هندواروپایی دانستن ریش61دانستند)دکره، صرستگاری انسان می
داند که بر آگاهی از رازهای جریان فکری کهنی می ةدهندگنوس، این مذهب را نشان

مستقیم مکاشفه یا تشرف به سنت رازآمیز و باطنی  ةورزد و از راه تجربی تأکید میایزد

 (. 92آید)هالروید، صبه دست می
پردازان این مکتب مدعی هستند که تنها راه رستگاری، معرفت فلسفی خالص نظریه    

 است و ایمان، به تنهایی برای نجات انسان کافی نیست. تجلی این جریان دینی در 
 سوم بود ةگنوسی سد -مندایی ةجامع ةکه پرورد شود. مانیآیین مانی نیز، دیده می

کرد، (، با تکیه بر معرفت و شناختی که سنت گنوسی ترویج می16پور، ص)اسماعیل

شناسی او، پس از اسارت نور در شناسی خویش را بنا نهاد. بنا بر جهانمبانی نظری جهان
ات آن، درصدد آگاهی و هدایت ـرای نجـور بـزدان نــمت، ایـظل ةسان  زادـم انـجس
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کنند تا آدمی را از خیزند. آنان، عیسای درخشان را که تجلی عقل است، مأمور میبرمی
خواب غفلت بیدار کند و از احوال جهان و سرشت و سرنوشت خویش آگاه سازد. در 

نجات یافتن نیست،  سازد، به نحوی مادی قابلنوری که روح انسان را می»این نگرش، 

فرستد که آنان، معرفت)گنوس( را برای فرزندان انسان به عیسای درخشان پیامبرانی را می
ی معرفت امکان عنصر الهی در انسان به واسطه»(. بنابراین، 89بهار، ص«)آورندهدیه می

تولد  جا که ابتدایابد و در آنی خود را در عالم روحانی باز میبازگشت به مقام شایسته
 (.‌Jonas, p. 43- 44)«شودیافته، دوباره متولد می

شود. با های ناصرخسرو نیز، ملاحظه میهای این تفکر مانوی گنوسی در اندیشهریشه    

تواند تداوم گنوس وجودی که هانری کربن معتقد است گنوس شیعی و اسماعیلی، نمی
ن را در فرهنگ ایرانی پور وجود گنوس و عرفان کهکهن پنداشته شود، اسماعیل

(. وجود شباهت میان طرز تفکر مانوی با 63پور، صداند)اسماعیلانکارناشدنی می
باشد)ناطق، نظران این حوزه نیز میهای اسماعیلی، مورد تأیید برخی صاحباندیشه

توان گفت که اگرچه گنوس شیعی و اسماعیلی کاملاً منطبق با ( و می192-196ص

های اسماعیلی و به ویژه روشنی از آن تفکرات در اندیشهسایهگنوس مانوی نیست، 
شناسی مانی، گنوس را برای ناصرخسرو، تداوم یافته است. عیسای درخشان که در جهان

ناصرخسرو قابل سنجش  ةآورد و تجلی خرد است، با عقل در اندیشها به ارمغان میانسان
الهی ة خرد، هدی»ی او، . در اندیشهناصرخسرو، عقل و دانش است ةاست. زیربنای اندیش

 هایش راهنمای به و پیامبر نهانی است که به فرمان ایزد در دل قرار گرفته، فرمان

)رکنی،  «کنداش نیکبختی دو جهان را تأمین میخیر و صلاح است و فرمانبرداری
 ةنجات روح از اسارت تن تیر ة(. در نگاه ناصرخسرو، عقل، تنها وسیل212-218ص

 کی است که از سوی خدواند بر بدن موکل گشته است: خا
 ن و بر جانت کردگار مراـبر ت  ل کردـوکـــویدم مـــی گـــل همـــقـع

 عقل برون کرد از آن قطار مرا  رمــر قطار ســـت بــی بســـو همـــ... دی

 ل بسنده است یار غار مراـــعق  ... غار جهان گرچه تنگ و تار شده ست
 کرد به حکمت چنین مشار مرا  هانـا به جــود تــل بــــروم عقشــ... پی

 (124، ص اشعار دیوان)                    
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که برای رسیدن به ند ستهناصرخسرو، دین و خرد، دو موهبت الهی  ةدر اندیش    
اند و تشخیص راه درست از راه نادرست و رستگاری در اختیار انسان قرار داده شده

مفهوم »ه رستگاری دنیا و آخرت، تنها از وجود عقل میسر خواهد بود. بنابراین، رسیدن ب

بینی ناصرخسرو و هم در چگونگی اعتقادات دینی او اهمیتی عقل هم در ایجاد جهان
 (.88مسکوب، ص«)اولیه و بنیادی دارد

 سخت شریف است و بزرگ این عطاش  عقل عطایی است شما را از او
 ل نباشد عصاشــز عقـــک جـــی شـــب  ه خرم بهشت... هر که رود بر ر

 (626، ص اشعار دیوان)                           
 دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا غ تیز دهرـکر زمانه و با تیــبا لش

 (12، ص همان)              
 

 ادواری بودن تاریخ 

دهد. بودن تاریخ دینی تشکیل مییکی از عناصر مهم نظام گنوسی اسماعیلیه را ادواری 
 ةبار آنان در ةاسماعیلیان مفاهیم خاصی برای خود از زمان و ابدیت پرداختند که با نظری

ها ی سیری متوالی از دورهتاریخ و پیامبرشناسی ارتباط داشت.  در نظر آنان، زمان به مثابه

ای دوری و ن نظریهاین تصور، آنا ةشود که آغاز و انجامی دارد. در نتیجتصویر می
، ارائه قرآنهای پیامبران مورد تأیید شناختی از تاریخ یا تاریخ دینی، بر مبنای دورهفرجام

تاریخ مقدس بشریت در هفت دوره، »کردند. بر مبنای این نظریه، اسماعیلیان معتقد بودند 
ی آورندهرسد. هر دوره با پیامبر ناطقی که هر یک با طول زمان مختلفی، به پایان می

شناسی اسماعیلیه، جهان (. بنا بر جهان146دفتری، ص«)شودوحی منزل است، آغاز می
که در پایان هر هزار سال، پیامبری  شودهای هفت هزار ساله تقسیم میهستی به دوره

 (. 66کند)نظری، صظهور می

ة اندیش ةمایای دارد. بنشناسی مانوی نیز، جایگاه ویژهادواری بودن تاریخ در جهان    
مانی، جدال دو اصل نیک و بد یا روشنایی و تاریکی در جهان است که بر اساس نبرد 

رو، مانی برای هستی، سه زمان کیهانی قائل گیرد. از ایناین دو اصل، هستی شکل می
خبری شهریار زمان پیشین: هنگام جدایی قلمرو دو اصل نیکی و بدی و بی .1است: 

آمیزش و آغاز نبرد روشنی و تاریکی  ةزمان میانی: دور .2 ؛وشناییتاریکی از سرزمین ر
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زمان پسین: پایان نبرد و بازگشت به اصل و  .6 ؛برای رهایی انوار محبوس در ظلمت
 گوید: (. مانی می38صجهان به سکون نخستین)کرباسیان،  ةبار رسیدن دو

را به روشنی رهنمون شود/ و ما این است راه حقیقت، پلکانی که به عرش منتهی می

 خواهد شد/ انسان نخستین از روز ازل در همین راه بوده است... ای روح، از این راه 
 (.  33توانی به عرش فراز روی!)آلبری، صمی

از آنجا که ناصرخسرو، هدف آفرینش انسان را رسیدن به کمال و درجات والای     
 های خداوند، ه بر عقل و راهنماییداند، معتقد است هیچ انسانی بدون تکیانسانی می

اند. های تعلیم طریق تکامل انسانپیامبران، واسطه»تواند به این هدف برسد. بنابراین، نمی
این اندیشه مبنای لزوم بعثت در تفکر اسماعیلیه است. به نظر آنان، انسان در هفت دور به 

(. از 83سلطانی، ص «)شودمیرسد و هر دوری با پیامبری اولوالعزم آغاز تکامل دینی می
 ای ویژه یافته است:این روست که اعتقاد به پیامبر و امام در اشعار ناصرخسرو   جلوه

 کز قاف تا به قاف رسیده است دعوتش پیغمبر است پیش رو خلق یکسره

 (129ص ،اشعار دیوان)               
 رـغمبـــپی ةه خانـــوی بــــر در شــــگ وزیــــامـــدا زود بیـــط خـــخ

 (62، ص همان)                 
پدر عظمت برای اینکه کاملاً وسایل »شناسی مانی نیز آمده است که در جهان    

محافظت فراهم آید، پیامبر را که سومین رسول نیز گویند، بیافرید. با خلق شدن این 
زده دختر نورانی متولد گانه تکمیل گردید... از پیامبر دواخدایان هفت ةپیامبر، سلسل

(. مانی در ادعای پیامبری خویش نیز، به توالی پیامبران در 164سن، صکریستین«)شد
 :کندطول تاریخ اشاره می

گاه به دست رسولان یا پیامبران آن به این دانش و راه به کار بستن آن، گاه و بی

کرده، نام تان تعلیم میآدمیان تلقی شده. زمانی نام این پیامبر بودا بوده و در هندوس
دیگری زردشت بوده در ایران، و دیگری عیسی بوده در باختر زمین. و اکنون پیام 
خدا به توسط من که مانی هستم یعنی پیامبر خدا و پیامبر راستین و واپسین به شما 

 (.61شود)ناطق، صابلاغ می

ر پایان کار جهان در تاریخ معین ها و انتظاتوان اعتقاد اسماعیلیان به هزارهبنابراین، می    
ة که وجود پیامبر در اندیشهمچنان 1را، با عقاید مانویان و گنوسیان همسان دانست.
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ناصرخسرو و مانی قابل مقایسه است، اعتقاد به دوازده دختر نورانی در آیین مانی، که از 
نیز، یکی از ی اسماعیلی که ناصرخسرو های دوازده گانهامبر متولد شدند، با حجتـپی

 ها بوده است، سنجیدنی است. آن
 

 معاد روحانی 

تجلی روح زنده)مهریزد( و یا عقل، در آیین مانی، نجات نور اسیر در ظلمت و  ةفلسف
ی آدم است که به روح محبوس در قالب جسم است و سرانجام این روح نجات یافته

اسارت روح  ةعنوان نشان داند و بهمانی شهادت مسیح را ظاهری   می»رود. بهشت می

کند. به اعتقاد مانی عیسای حقیقی موجودی است الهی که نورانی در عالم اسفل تلقی می
اند. عیسی از عالم نور برای تعلیم آدم و هدایت او، به صراط مستقیم فرستاده شده

آرزوی رسیدن به  .(161سن، صراهنمای ارواح است به جانب جهان نور)کریستین
شناسی مانی است. انسان آزرده در این تن های مهم جهاناز درون مایه  بهشت نور،

ایستادن در برابر »خاکی، تنها آرزویش رهایی است و آن گاه واصل شدن به جهان نور. 
ی ایزدستان مانوی است... و تنها در پایان زروان یا پدر عظمت که خدای برتر و ناشناخته

نورهای  ةلوده و رستگار شده دیدار خواهد کرد. همجهان است که با ارواح و انوار پا

آزاد شده که از ماه به خورشید و از خورشید به بهشت نو ـ بهشت موقتی تا پایان کار 
اند، در پایان جهان به بهشت روشنی خواهند پیوست و با زروان جهان ـ رهسپار شده

ت از بین خواهد آمیخته خواهند شد. آن گاه جهان یک پارچه نور خواهد شد و ظلم
 (. 23پور، صاسماعیل«)رفت و اهریمن در مغاکی ژرف به زندان خواهد افتاد

گوید : ای دارد. مانی میشناسی مانی، معاد روحانی جایگاه ویژهبنابراین، در جهان    

در واقع او عقیده دارد که تن زندانی بیش نیست و « کیست تا من را از این تن رها کند؟»
(. به اعتقاد 42ی مندرس جسمانی مردود است)دکره، صت برای این جامهانتظار بهش

مانی، تنها روح است که از منشأ راستینش جدا گشته و باید به اصل خویش بازگردد. 
تواند به جهان نور صعود کند. پیروان درحالی که جسم به جهان ظلمت تعلق دارد و نمی

گرفتند، چرا که شهادت مانی را جشن میمانی نیز، تحت تأثیر این باورداشت، مرگ و 
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معتقد بودند که او از زندان تن آزاد گردیده و عروج کرده است. جشن عروج مینویی 
 شود، در نزد مانویان از اهمیت بسیاری برخوردار است: نامیده می« بما»مانی که 

/ در روز را به آسمان 2و شما نیوشایان، همه تکریم کنید/ در روز بما، عروج فارقلیط 

 (.49هایتان)آلبری، صبمای روح فارقلیط توبه کنید از شرارت

ناصر  ةبه عقید» ناصرخسرو مشابه است. ةاین عقیده با تصور معاد روحانی در اندیش    
خسرو، شخصیت متعلق به نفس است و اعضا و جوارح چون خادمان اویند، پس تکالیف 

و بدین ترتیب از نظر او معاد روحانی خواهد الهی به نفس بنده متوجه است نه به جسم او 
جسد مر نفس را به »گوید: می الحکمتینجامع(. در 668شهیدی، ص«)بود نه جسمانی

منزلت خادمی و پیشکاری است، و به منزلت اسپ است مر سوار را که آن اسپ ملک 

سوار باشد ... و هر فعلی کز آن اسپ آید نسبت آن بدان مرد باشد که سوار 
ثواب مر نفس »گوید: ( و در جایی دیگر می113، ص الحکمتینجامعقبادیانی، «)تاوس

نیاز راست نه مر جسم را... چون نفس از کالبد به عالم خویش بازرسد با صورت تمام بی
باشد از جسد که بدان فایده پذیرد بلک او از علت خویش بی میانجی فایده پذیرد و آن 

 (. ناصرخسرو در قصاید نیز، 26 -26، صالاخوان خوان، همو«)مرو را ثواب باشد

کند و بدین طریق معاد روحانی را نیاز بودن روح از نیازهای جسمانی را مطرح میبی
 کند: گوشزد می
 ست بل خود کافر استــشتی نیــاو به ر بهشتی تشنه باشد روز حشرــگ

 در استقیصر اکنون خود به فردوس ان ی زرین بود... در بهشت ار خانه
 (66، ص همان)                               

 

 نقش اعداد در عناصر هستی 

 اعداد در نظام فکری مانی، جایگاهی ویژه دارد. 
های فرضی عددی را که در اواخر دوران باستان متداول بود پایه و مانی غالباً طرح

پنج تایی و هفت های سه تایی و چهارتایی و داد. مجموعهاساس کار خود قرار می
های مختلف تعالیم دینی او توازن یک شاهکار تایی بر نظام او حاکم بود. قسمت

معماری را دارد. مانی موجب شد تا تمایل به تفسیر اعداد، که میان پارسایان اواخر 

دوران باستان و هم چنین عرفای آن زمان متداول بود، از حد طبیعی فراتر رود... 
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ی او در به خاطر سپردن و لذا تسهیل فراگیری احکام اولیه نظام عددی برای کمک
 .(184گرن، صبود)ویدن

قلمرو نور از پنج ناحیه و مسکن به وجود »مانی  ةتوان گفت که در آموزبرای نمونه می    
 آمده که پنج عضو خدا یعنی: 

آن  شمار)موجودات جاوید و مظاهر خدا( درهای بی هوش، فکر، تأمل، اراده و ائون
ساکن هستند. قلمرو ظلمت هم از پنج طبقه روی همدیگر به وجود آمده که از بالا 
به پایین عبارتند از: دود یا مه، آتش بلعنده، باد مخرب، آب لجنی و ظلمات. این پنج 

کنند به اشکال دیو، شیر، عقاب، ماهی و افعی عالم را پنج رئیس یا آرخون اداره می

اه ظلمت که سلطان بزرگ آنهاست جمع شده و در مقابل و این اشکال همه در پادش
آن پنج عنصر، پنج فلز یعنی: طلا، مس، آهن، نقره، قلع، و پنج طعم ؛ یعنی شور، 

ظلمت به  ةی تند و تیز ، بی مزه و تلخ وجود دارد و هر کدام از پنج طبقترش، مزه
رپایان، طیور، نوع مخصوصی از موجودات دوزخی پر است ؛ یعنی دیوان دو پا، چها

 (.62- 68تقی زاده، ص«)ها و خزندگان ماهی

های هستی به هفت بخش در آیین اسماعیلیه وجود در مقابل، تقسیم شدن عالم و دوره    
عالم حسی)شمس، قمر، زحل،  ةاسماعیلیه معتقد بودند که در برابر هفت ستار»دارد. 

علوی نیز هفت نور اولی و ازلی مشتری، مریخ، زهره و عطارد( در هفت آسمان، در عالم 
ند از: ابداع، جوهر عقل، ا باشند و عبارتهای این هفت جسمانی میوجود دارد که علت

مجموع عقل، نفس، جد، فتح و خیال. این هفت جوهر ابداعی در عالم صغیر )وجود 

 انسان(، هفت چیز به وجود آورده است: حیات، علم، قدرت، ادراک، فعل، ارادت و بقا. 
اسماعیلیه در عالم، هفت جوهر کانی وجود دارد که از تأثیر سیارات  ةاز نظر فرق    

اند و این هفت جوهر عبارتند از : زر، سیم، آهن، مس، ازریر، هفتگانه به وجود آمده
سرب و سیماب. مراتب دعوت این فرقه )رسول، وصی، امام، حجت، داعی، مأذون و 

پیروان این فرقه بوده  ةای است که مورد اتفاق هممستجیب( نیز، از مراتب هفتگانه
 (.66-63است)نظری، ص 

داند کرباسیان وجود هفت طبقه در مذهب اسماعیلی را دارای بنیانی مانوی می    

(.  با توجه به اینکه مانی بین النهرینی است و سنت تقدس عدد هفت 141)کرباسیان، ص
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جایگاه عدد  .(146ص همان،نی وجود دارد)در این منطقه و حتی سایر ادیان آبشخور ما
 توان تبیین کرد: هفت را در این آیین می

  ؛کفلپالا .2 ؛مانی. 1شود: تعداد طبقات بین مانویان به هفت گروه بخش می    

(. 69-31زاده، صنیوشایان)تقی .2 ؛خروه خوان .4 ؛آموزگار .3 ؛اسپزک .6 ؛مهستک .6
ز ده آسمان و هشت زمین و هفت ستون و سه چرخ دستگاه خلقت تصوری مانی نیز، ا

(. علاوه بر 61ها در فلک هفتم نشسته است)پرمون، صپدید آمده است و خداوند آسمان
گونه که در عالم کبیر، انسان توسط هفت سپهر محصور شده، در عالم همان»آن، 

 .Robinson, p) «صغیر)وجود انسان( نیز، روح توسط هفت بند مقید و محصور شده است

349)‌ . 
انسان نخستین پس از شکست و اسارت به دست تاریکی، هفت بار پدر عظمت را به     

خدایان هفتگانه  ة(. با آفرینش پیامبر سلسل163سن، صخواند)کریستینیاری خویش می

توان مطابق گردد که این هفت ایزد را با هفت امشاسپندان مزدیسنی میتکمیل می
 . حکمت عملی مانوی مبتنی بر قواعد چندی بود که یکی از (164، صهماندانست)

هفت مهر بود که چهار مهر مربوط به امور معنوی و سه مهر متعلق به عمل و  ةها قاعد آن

گرفتند بایست روزه می( و در ماه هفت روز را می161، صهمانکردار اشخاص بود)
نوان حکیم و شاعری شود که ناصرخسرو به عبنابراین روشن می .(162، صهمان)

ها و عناصر هستی، و به ویژه استفاده از اسماعیلی در گرایش خود به تقسیم دقیق پدیده
عدد هفت از آیین مانی تأثیر پذیرفته است، چرا که او در محیطی که هنوز رنگ و بوی 

او بسیار  ةمانوی و زردشتی خود را حفظ کرده، زندگی کرده است و این باورها در اندیش
 ثیر گذاشته است.تأ
 

 نتیجه

توان این گونه نتیجه گرفت که با توجه به مطالعات انجام شده و شواهد ارائه شده می

های گنوسی و مانوی آشنا شدند. ناصر خسرو اسماعیلیه از طریق موالی و غلات با اندیشه
ای کرده که رنگ و بوی مانوی داشته است. از این رو در پارهنیز در محیطی زندگی می

موارد از تأثیرات این آیین برکنار نمانده است. به عنوان مثال عقاید ناصرخسرو در باب 

آفرینش، اسارت جان علوی در جسم خاکی، بدبینی نسبت به دنیا، اعتقاد به عقل و پیامبر 
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برای نجات انسان، اعتقاد به توالی پیامبران و ادواری بودن تاریخ، معاد روحانی و... 
توان از آن به سادگی چشم پوشید و یا شناسی مانی دارد که نمیری با جهانهمانندی بسیا

را صرفاً تحت تأثیر آرای ارسطو و افلاطون و سنت یونانی دانست  های مذکورتمام مؤلفه

 و به نفی دیگر آبشخورهای فکری ناصرخسرو پرداخت.
 

 ها یادداشت

ی هفت هزار ساله در آیین هاادواری بودن تاریخ و تقسیم جهان هستی به دوره.1
ی آفرینش در آیین زردشتی و زروانی)شعبانلو، های سه هزار سالهاسماعیلی، با دوره

( سنجیدنی است. هانری کربن در کتاب خود به موضوع زمان ادواری 116 -116ص
  (.Corbin, pp. 1- 47)در آیین اسماعیلی و آیین مزدایی پرداخته است

بخش، کسی است که عیسی وعده داده بود برای نای نجاتفارقلیط در اصل به مع».2
 (. 662آلبری، ص«)نجات جهان خواهد آمد. مانی خود را فارقلیط مسیح دانسته است
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